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سلام
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چرا و چگونه؟« اعتماد» 
1401خرداد9ـ نهمجلسه 



:1پرسش 



امکان دارد؟« شدن جهانی »آیا 

6



7

،«همة مخلوقات» 

في،لّتخانحراف و وتعطيليوخودسريكمترين بدون 

،«ثابت آفرینش قوانين» با 

،خودتكوينيِهدايتِمطابق با و ندا« هماهنگ» 

.غولندمشايفاء نقش و ابراز توانائي ها و انجام وظيفه به 



8

،جهان« مختار» ، عضو انسانزندگي « نحوة »امّا 

.استشده واگذار « اوخود» به 

بود،« واحديت مّاُ» بشر، با اينكه ابتدا 

:شد« پراکندگی» و « اختلاف» اما گرفتار 

(19/سيون)... فَاخْتَلَفُواواحِدَةًأُمَّةً إِلاَّالنَّاسُ کانَما وَ



9

، «پيگير هزاران سفير الهي جهادِ» اب

،خود« اجتماعیماهيت» بشر به تدريج، 

،«يكديگر با وحدتو توافقو تفاهملزومِ»و 

ه،را فهميد«  شدنجهانيضرورتِ » حتي و 

.مي كوشد«أمّت واحده» قِبراي تحقّمدتي است و



10

،تر مي شودبيشانسان،« بلوغو رشد» قدر هر

،ي كندماو عمق و گسترش بيشتري پيدا فکرشعاعِو 

،مي گيرد« فاصله» بيشتر ، «تکروي » از 

،رانديگبا شدنِ« يكپارچهو هماهنگی» براي و 

.مي كندپيدا بيشتري « شوقِ» 
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،«استاندارداجناسِ »چگونه 

جهان شد؟اکثر مردم « محبوب » 

12



13

:  يعني« پايه مان» يا « استاندارد »

«ثابتو علمیو دقيققوانينرعایتِ» 

،«خدماتو محصولات» در 

،مردم« تجربة» و افزايشِ « تشخيص» با راحت شدن 

اين كالاها،« دوامو مرغوبيت» از 

.ودآنها براي استفاده از اين كالاها بيشتر مي ش« اشتياقِ» 



14

مردم جهان،« إقبالِ منطقي» به خاطر همين 

،«پايه مانِ» يا « استاندارد رعایتِ» 

،«یبين المللو منطقه اي و ملّیو کارخانه اي » 

«داروئي» و « بهداشتی» و « غذائی» : در مواد

.شده استروزافزون، «مختلفخدماتِو صنایع» و 
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کدامند؟« واحده اُمّت »روشهاي تحقّق

16



17

:استممكن شکلدو مردم جهان، به«يكپارچگي » 

،يعوام فريبو با عوام پروري انسلطه گراينكه : اول

،نداناز خود بكشيتتبعبه بردگي و و مرعوبرا مردم

را آن« نظم نوینِ» و « جهانيدهکدة » و 

.نندكبنا « لطهسُوزورو پولمبنايِ» بر 



18

:كهست اين:شیوة دوم

،منطقيهدايتِو ت محبّبا حكمت و خردمندان صالح، 

،فراهم آورندرامردم رشد و خودشناسي و بلوغ زمينة 

،خودشان«اختيار»او ب« درون» آنها را از و 

.نندبخوافرا « مشتركمبانی و اصول» به سمتِ



19

،«عقلانيتبه جهانیفراخوانِ» اين لبته ا

ت،اس« شدنین» ،«نظامِ سرمايه داري حاکميتِ» با 

ديد آيد،پ«انقلابینظامی» لذا تنها راه اينست كه 

،ندك« جلب»را به خود مظلومين جهان « توجّه» و 

:فراهم شود« واحدهاُمّتِزمينة» تا 



وَسَطاًأُمَّـةًکُمْجَعَلْناکَذلِكَ وَ 

عَلَى النَّاسِ شُهَــداءَ لِتَکُونُوا 

لَةَ الَّتيوَ شَهيداًکُمْ عَلَيْالرَّسُولُ یَکُونَوَ  ا القِْبْ لْنَ لَيهْاكُنتَْ ما جعََ لَمَ منَْ يَتَّبعُِ إلِاَّ عَ لىممَِّنْ الرَّسُولَلِنعَْ لبُِ عَ النَّاسِ لَوَ عقَِبَيْهِيَنقَْ لَّهَ بِ لَّهُ لِيُضيعَ إيمانكَُمْ إنَِّ ال لَّهُ وَ ما كانَ ال لَى الَّذينَ هدَىَ ال (143/بقره))ف ٌ رحَيم ٌ رؤَُإنِْ كانتَْ لكََبيرةًَ إلِاَّ عَ

« تمام مردم جهان » براي قرار داديم تا « امتِ معيار» شما را اينگونه و 

به مردم دلسوز و مهربان است[ نسبت]كرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود كه ايمان شما را ضايع گرداند زيرا خدا [ شان]جز بر كسانى كه خدا هدايت[ اين كار]گردد بازشناسيم هر چند كه از عقيده خود برمىكس آنكند از بر آن بودى مقرر نكرديم جز براى آنكه كسى را كه از پيامبر پيروى مى[ چندى]اى را كه قبلهو .باشد« ملاک» شما براي « رسول» باشيد و « ملاک» 



21

ر، بشميان همة افراد ثابت تنها اصول و مباني مشترك و چون و 

،است« عقلي و اصول منطقي و ارزشهاي معنوي مباني » فقط 

،بكوشدبايد «انقلابینظامِ» پس آن 

،دباش«قانونمنديمظهرِ» و«عقلانيّت» مبلّغ

و دبرسن« ارادة مؤمنانه» به « عقلاعتماد به » ابمردمتا 

.  حفظ كنند« تخلّفو انحرافوخودخواهي» را از شانخود



22

،«اولروشِ» بر خلافِ« دومروش » اينكه با 

،«زمان طولاني» نيازمندِ 

،است« فراوانصبرِ» و «ترکيبیجهاد» و 

،«حمایت الهي» با ،آناز حاصل « نتیجة»اما 

.است« قطعی» 
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را«مشرکينو کافرین» آیا 

؟فراخواند« حق» می توان به

24



،«مشترك وثابتتکيه گاهِتنها» :گفتيم

،«اعتمادقابلِ» و « انحرافبدونِ» و 

،«هر شرائطي» در «خدا»از منظرِ 

.است« قلع» براي تمام افراد بشر، فقط 



:نمونهیك 
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(51)مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا بِهِ عالِمينَ هُ رُشْدَوَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهيمَ

(52)ونَ  عاكِفُأَنْتُمْ لَها إِذْ قالَ لِأَبيهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثيلُ الَّتي

(54)... (53)َ وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدین: قالُوا

(55)اللاَّعِبينَ أَمْ أَنْتَ مِنَ بِالْحَقِّ أَ جِئْتَنا: قالُوا

.... رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الَّذي فَطَرَهُنَّ کُمْرَبُّـبَلْ : قالَ
(56/أنبياء)

(عادت)= 



28

(58)نَجُذاذاً إِلاَّ كَبيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُوفَجَعَلَهُمْ 

(59)؟الظَّالِمينَمَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ : قالُوا

(60)إِبْراهيمُسَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ : قالُوا

هَدُونَ لَعَلَّهُمْ يَشْأَعْيُنِ النَّاسِ فَأْتُوا بِهِ عَلى: قالُوا
(61/أنبياء)



29

(62)بِآلِهَتِنا يا إِبْراهيمُ أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا: قالُوا

هذا،فَعَلَهُ کَبيرُهُمْ بَلْ : قالَ

(63)یَنْطِقُونَ إِنْ كانُوا هُمْفَسْئَلُو

(64)نَ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُو: فَقالُواأَنْفُسِهِمْ إِلىفَرَجَعُوا

(65)نَهؤُلاءِ يَنْطِقُوما رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ عَلىنُکِسُواثُمَّ 



30

(66)ضُرككُمْيَلاوَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً لاماأَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ : قالَ

(67)نَتَعْقِلُولاأَ فَأُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

(68)نَإِنْ كُنْتُمْ فاعِليوَ انْصُرُوا آلِهَتَکُمْهُحَرِّقُو:قالُوا

(69)إِبْراهيمَبَرْداً وَ سَلاماً عَلىيا نارُ كُوني: قُلْنا

(70/أنبياء)فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرينَ کَيْداًبِهِ أَرادُوا وَ 



31

،«تمام أنبياء و مرسلين و أولياء الهي » پس مثل 

،صلوات الله عليه« ابراهيم حضرتِ» مثلِ و 

را« تمام مردم جهان و تاريخ » 

،«عقلمبانی» به « ارجاع دادن» با « فقط» 

.دعوت كرد« حقّ» مي توان به 
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«جهان مردم » چگونه ممکن است 

...را بپذیرند؟« حـقّ» 

33



«...،منا،کا،مشُ،مخا،غا» آیا هر

؟را بپذیرد« حـقّ» می تواند

34
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كنند،« اعتماد» خود « عقل»اگر آنها به 

را تشخيص دهند،« حقّ » قطعاً مي توانند 

بلكه« بپذیرند» و نه تنها آن را 

خود،« توانِ » و با تمام « مال» و جان» با 

.كنند« هزينه» و براي آن « دفاع » از آن 



36

،«اعتمادبی » خود « عقل » به کُفّارامّا اگر 

،«کودکان لجوج» و مثل 

د،باشن« بينیظاهر»و « نفسانيّتاسير» 

،«نمي پذیرند» قطعاً آن را نه تنها 

. كنندمي« دشمنی» بلكه با تمام امكاناتشان با آن 



«عقل  بهاعتمادثمرةاولين» 

:دستيابي به

.است«مؤمنانهارادة و عزم»



،«مؤمنانهارادةظهورِ» و 

،«تمام امور» انسانِ عاقل را در 

.مي رساند«توکّلمقامِ»به 



39

،«متوکّلين» 

:اند«الهیمحبوب»

لينَالْمُتَوَکِّیُحِبُّ اللَّهَإِنَّ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ...
(159/آل عمران)

.داردكنندگان را دوست مىتوكّلبر خدا توكل كن زيرا خداوند ... 



40

؟یعنی چه« توکّل» 



41

:يعني« توکّل »

خود،« حيثيت» از تمام « همه جانبهدفاعِ» 

خود،« لاش هايِت» رساندن تمام « نتيجه » و به 

را« دشمنانتمامدشمنیِ» در برابر 

.كردن« تفویض»قابل اطمينان، « وکيل» به 
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43

خداوندچرا باید به 

کرد؟« توکّل» 



44

،«کارهانتيجةواگذاري»:قبلاً عرض شد كه

،«خداوند» از خود به « دفاعواگذاري »و 

«  اقتدار»و « آرامش»عاملِ 

.ماست« ناپذیريشکست »و 



45
:ستخداما با« هدایتِ» ـ 3



46

؟هِاللَّعَلَى نَتَوَکَّلَ لاَّأَنالَما وَ 

(12/مإبراهي)... ناسُبُلَنا هَداقَدْوَ 

توكّل نكنيم چرا بر خدا و 
...هايمان رهبرى كرده است حال آنكه ما را به راهو 



47

:ستخداما به دست« هستی» ـ4



48

هِ ضُرِّکاشِفاتُهُنَّ هَلْبِضُرٍّ اللَّهُیَأَرادَنِإِنْ....

رَحْمَتِهِ مُمْسِکاتُهُنَّهَلْ بِرَحْمَةٍیَ أَرادَنِأَوْ 

ونَالْمُتَوَکِّلُیَتَوَکَّلُ هِعَلَيْاللَّهُ حَسْبِیَ :قُلْ
(38/زُمر)

وند  مانع آن شتوانند مى(خوانيدمىبجاى او را آنچه )آيا خدا ضررى را برايم بخواهد اگر ... 
رحمتش را بازدارند   توانند اراده كند آيا آنها مىبرايم اگر او رحمتى يا 
.كنندمىتوكّل تنها بر او اهل توكّل (لذا)است، مرا بس خدا (پس): بگو
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50

ت؟چيس« متوکّلينخود وظيفة»



51

:كهبه اينمشروطمي پذيرد، امّا ار« متوکّلينتوکّل»خداوند 

.، تلاش كنند«مؤمنانه زندگيِ خود و تدبير عاقلانه » براي ـ1

.، تجاوز نكنند«احكام شرعي و فرائض وحدود الهي» از ـ2

.سازد« هماهنگ » ،«رهبر منصوب الهي » خودشان را با ـ3

.از درآمدهاي مادي و معنويشان ديگران هم برخوردار شوندـ4

.را هم بپذيرند« تدبيرِ الهي» ،«تدبيرِ خود» در كنارِ ـ5



52

:ببخشند« استمرار » را در خودشان « باور » اين ـ6

قَلْبِيبِهِ تُبَاشِرُ إِیمَاناأَسْأَلُكَإِنِّي : اللَّهُمَّ 

لِیتَبْتَکَمَا إِلایُصِيبَنِیلَنْ أَنَّهُ حَتَّى أَعْلَمَ یَقِيناوَ 
(است« آزمایش من» پس هر حادثه اي براي )

.احِمِينَأَرْحَمَ الرَّيَا لیِقَسَمْتَ بِمَا الْعَيْشِنَ مِنیِرَضِّوَ
.(با هم ندارند« هيچ فرقي» ،«عنوان ها» و « نقش ها» و « جنسيت» پس )
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ت؟چيس« مؤمنانهتوکّل » نشانة 



55

،«عاقلانهعزمِ» مهمترين نشانة 

،«مؤمنانهتوکّلِ» و 

:رسيدن انسان به

:است«تقوا»و «صبر»مقامِ 



56

ما أَصابَكَ عَلىاصْبِرْ وَ... بُنَيَّ يا 
(17/لقمان)مِنْ عَزمِْ الْأُمُورِ ذلِكَ إِنَّ 

غَفَرَ وَ صَبَرَ وَ لَمَنْ 
(43/شوري)لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِإِنَّ ذلِكَ 

تَتَّقُواوَ تَصْبِرُواإِنْ وَ 
(186/آل عمران)مِنْ عَزمِْ الْأُمُورِذلِكَ فَإِنَّ 
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ود؟ب« صبور» باید کجاها 



59

:بود« روصب»بايد « جاسه » در 

،« هامصيبتانواعِ » : در

،«نکردننافرمانی »: در

.«کردنتـطاعإ» : در



60

،« هامصيبت» در « صبر»در « ضعف » 

،«وحيدي تبينشِ»در « ضعف » محصولِ

ست،ا« دنيابه دلبستگی» و « بينیظاهر» و 

،«فلج» كه انسان را از كار و زندگي 

.مي كند« معترض» ،«حکيمخداوند » به و 



61

،«نکردنعصيت  م» در « صبر»در « ضعف» 

است،« عقل » به « اعتماديبی » محصولِ

،«هوس» و « وسوسه » كه فرد را در برابر 

ي كند،م«  برکتبی» و زندگي را « منفعل» بسيار 

.وزاندمي ساو را تدريجاً تمام حيثيتِ« گناهآتشِ» و 



62

،«داشتناطاعت» در « صبر»در « ضعف» 

ت،اس« قيامنداشتن» و « ایمانیبی » محصولِ

،«الهیرهبرفهمِ منزلت » كه فرد را از 

مي كند،« محروم» ،«اطاعت لذّتِدركِ »و 

.ندمي كشا« طاغوتاز اطاعتو نفاق» و فرد را به 



63

:«مهم نکتة»



64

الهی،أولياء « منزلت» دركِ 

:ستآناناز « اطاعت» ثمرة 



65

...عَظُمَ الْبَلاءُ، إِلهِي 

الْأَمْرِ  أُولِی 

،  هُمْطاعَتَعَلَيْنا فَرَضْتَالَّذِینَ

...هُمْــمنَْزِلَتَذَلِكَ بِنا ـعَرَّفْتَوَ



66

رانخميني است صحن جماضريح ياران          بود، ديديد چنان خميني 

خميني حسيني استعالم؛ الا اهل محروم صحن خميني است  دلِ خلقِ 

تحسرت آب و نان فتنه ماسهمين ماست فراموشي آرمان، فتنه ي 

كه نهج البلاغه گواه است بر آنبا برادر هم آن كرد ياران      علي 

برادربه رسم عدالت، به دست نهاد آهن داغ، حيدر           ،بــــرادر

انيمبربمانيم                       در اين معركه تا به آخر اوّلعهدبر سر اگر 

مگرديخود آواره َهم وبيچاره گرديم                    در آوارِبازگردیم و گر
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خدایا؛

ياري كن،«باطني رسولِ» به « اعتماد»در را ما 

كنيم،« توکّل»به تو «صبورانه ومؤمنانه»تا

نشويم،« غافل» خودمان « وظائف» و از انجام 

.سهيم باشيمحجّتتآخرین ظهور و در زمينه سازيِ 




